
  رايش چهارم آلمان را فتح خواهد کرد 
  

  

 

  

  

 

  

    



  رايش چهارم 

  

  

  

  

  

  

  انديشه ای نو کهکشان را فتح خواهد کرد 

  رايش چهارم آلمان را فتح خواهد کرد 

  اتريش خواهد رفت تا مرز مجارستان 

  فريادی از فردا، جهان را فتح خواهد کرد 

  نام بلند صلح در پرواز پايانی 

  دروازه های آسمان را فتح خواهد کرد 

  هر جای معروفی که در قلب اروپا بود 

  هر شهر بی نام و نشان را فتح خواهد کرد 

  سرباز ميهن، پيشوای آريايی ها 

  افسانه های باستان را فتح خواهد کرد 

  - از ماس تا ميميل  -از شرق تا غرب زمين 

  مکان را فتح خواهد کرد هر متر در بعد 

  نام بلند آلمان در کوچه های خاک 



  دشتی به عمقی بيکران را فتح خواهد کرد 

  با فرشی از تاريخ و علم و دانش و فرهنگ 

  تخت سليمان زمان را فتح خواهد کرد 

 با لشکری از جانسپاران و جهانداران 

  گنجينه های جاودان را فتح خواهد کرد 

  خواهد ساخت آوای پيروزی زمين را تازه 

  موسيقيش روح و روان را فتح خواهد کرد 

  مست از سرودی تازه خواهد شد شبی بيشک 

  شعری که شهر داستان را فتح خواهد کرد 

  ابر سپيد شعر با شکلی خيال انگيز 

  نقاشی رنگين کمان را فتح خواهد کرد 

  مرکل دوباره صدراعظم می شود و بعد 

  رايش چهارم آلمان را فتح خواهد کرد.

   



  مرگ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در شب تگرگ،  

  از زبانِ برگ: 

  زنده باد مرگ. 

  

  



  طلوع

  

  

  

  

  

  

 آمد  لجن در غرق  شبی آسمان از

  آمد  من پيش باهوش فرازمينی

 کاذب  گرانش با  و شد  نور سوار

 آمد  شدن ايستا و آمدن سوی به

 گذاشت جاده به  پا  و بست  سفر بار دوباره

 آمد  وطن اين  به و کند  دل وطن آن از

 زمين  احترام به  و فشاند  نور ستاره

  آمد  شکن شب  محض، تيرگی درون

 روز  آن بود  دوباره جدالی مجال زمين

  آمد  تن به  تن جنگ آن بردن برای

 مرده ای لاشه  به را خودش خون چکاند 

 آمد بدن  در روح و شد  بلند  جسد 



 گاورس خانم اوهام جنگل درون

  آمد  کرگدن آقای ميزبانی به

 شد وا  يمينيان  ویر به بهشت  در

  آمد  يمن از دوست  خوش بوی  شميم

 گرگ  پنجه به يکی  زليخا دست  به يکی

 آمد  پيرهن  چاک اين از قصه تمام

 امواج  تلاطم در  صدا سد  شکست 

 آمد  دهن تا و مغز از شد  رود  واژه که

 زد  پس را بيل دست  و شد  شکسته زمين

 آمد  کن  گور سوی کنان ناله گور و

 که  بودم قغر  خواب  از مخزنی درون

 .آمد  من پيش باهوش فرازمينی

   



  تدفين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شست   روشنايی از دست  خاک با

  آبستن  حسرت  از نفرتی با

  اندوه  دوده از ای انديشه

    دانستن. جنس از ای آيينه



  جنگ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 عقل زمين در پيريش زايل نخواهد ماند 

  دنيا نصيب دسته ای قاتل نخواهد ماند 

 خانه مان از هم جدا ماندههمخانه ايم و 

  ديوار بين ما دو تا حايل نخواهد ماند 

  من فکر می کردم زمين نابود خواهد شد 

  من فکر می کردم جهان اينجا نخواهد ماند 

 من معتقد هستم که دنيا نظم خواهد يافت 

  تا آن زمان دنيا چنين نازل نخواهد ماند 

 اين گله ها يک روز می فهمند قانون چيست 

 ری تا ابد مشکل نخواهد ماند قانون مدا

 رايش چهارم آلمان را فتح خواهد کرد 



 و پيشوايش آنگلا مرکل نخواهد ماند 

 يک شب تنش را تکه تکه محو خواهد کرد 

  ماهی که قرص کاملش کامل نخواهد ماند 

 کشتی به کشتی می رود تا آخرين کشتی 

 ابن چند تا لنگر فرو در گل نخواهد ماند 

 بود و خاکی نو  بايد به فکر جای ديگر

 قلب زمينی ها به ما مايل نخواهد ماند 

 اين دام های عنکبوتی سست خواهد شد 

 پروانه ی پروانه ها باطل نخواهد ماند 

 جنگ جهانی می شود، سوييس می بازد 

 ديگر اثر از برن و از بازل نخواهد ماند 

  می برد و می ريزد و بر می زند از نو

 هند ماند دستی که شاهش پيک و آسش دل نخوا

  با عرضه ی نسل جديدی از فضاپيما

 حتی درون موزه ها شاتل نخواهد ماند 

 ماموريت ارسال کاوشگر به مريخ است 

  محموله می ماند ولی حامل نخواهد ماند 

 به افتخار نوکری اين لشکر سفاک 

 حتی اگر نايل شود نايل نخواهد ماند 

 دنيای بحران ساز جنگ سرد خواهد مرد 



 جاهل و عاقل نخواهد ماند فرقی ميان 

 من روزی از اين روزها در خواب می ميرم 

  اين زندگی اين جان ناقابل نخواهد ماند. 

   



  هيچ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ماتمسرای کوچ 

  کجراه مارپيچ 

  دردی برای پوچ 

  رنجی برای هيچ 

  



  پرگار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انکار می کردند و من اصرار کردم

  انکار اين اصرار را انکار کردم

  در انتظار آفتاب آنقدر ماندم 

  تا شهر خواب آلوده را بيدار کردم

  از شاه شيران ، تخت و تاجش را گرفتم 

  خر را به جايش صاحب دربار کردم 

  قاضی شدم در اولين روز قضاوت 

  مردی که قاضی بود را احضار کردم 

  تنظيم ضامن را کشيدم رو به پايين 

 روی هدف تک تير را رگبار کردم



  پيمای تا دندان مسلح با يک هوا 

  يک برج را روی سرم آوار کردم

  راز خودم را گفتم و با آنچه گفتم 

  يک شهر را از کارشان بيکار کردم

  هموار و ناهموار ديدم تا سر آخر

  اين راه ناهموار را هموار کردم

  با دست های خالی و با قدرت هوش 

  جانانه با جاسوس ها پيکار کردم

  خيالت روزه بودم قبل از اذان را با 

  بعد از اذان با خون دل افطار کردم

  يک روز رفتم جنگل گيلان و آنجا 

  با برنوی روسی شکار سار کردم

  هر چی که جنگل بود را با  اره برقی

  الوار در الوار در الوار کردم 

  گوشت از دکان قصاب  با بسته های

  کفتارهای پير را پروار کردم 

  بودند جاسوس هايی را که دورم پخش 

  با يک مگس کش باز تار و مار کردم

  دلواپسی های گروه کوچکی را

  پيراهن عثمان استعمار کردم 



  ها کردم و آيينه در باران فرو رفت 

  با های دوم آسمان را تار کردم

  آهی کشيدم از ته دل ورد خواندم 

  دروازه آينده را ديوار کردم 

  استاد بنا را شبی معمار کردند 

  سردار کردم  سرهنگ ها را در عوض 

  با جوش و چکش گونيايی واژگون را 

  از گونيا تبديل به پرگار کردم 

  تا از انالحق در اناالشيطان نيفتند 

  حلاج را با دست خود بر دار کردم

  من آمريکا را به اين عزت رساندم 

  من شوروی را صاحب اقمار کردم

  دستی که من از ميز آن اوباش بردم 

  مکار کردممکری که من با آن همه 

  

  من هيچ بودم، هيچ؛ تنها در همه عمر 

  اين هيچی هر روزه را تکرار کردم

  

  

  



  پرتره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زائرِ چهره چروک از چرک

  کافرِ اعتکافِ در کافه 

  شاعرِ شهروندِ کشورِ شرک 

  ساحرِ لاف و لفظ و لفافه. 



  با خاطرات سرو ابرکوه  

  

  

  

  

  

  

  

 نکردمخورشيد را در خانه زندانی 

 خود را برای هيچ قربانی نکردم

  خاموش خون خوردم ولی در خلوت خود 

  خو با غم اين بغض پنهانی نکردم

  در کل تاريخ هزاران ساله ی خود 

  يک لحظه احساس پشيمانی نکردم 

  با کوروش والا جهان را فتح کردم 

  اما جهان را صرف ويرانی نکردم



  من روح قانون ماندم و با عده ای دزد

  موزه ها منشور گردانی نکردم در 

  همراه با کمبوجيه برگشتم از مصر

  ديداری از اهرام کيهانی نکردم

  الحاق کردم کل دنيا را به ايران

  از مرز ها اما نگهبانی نکردم

  با گله هايی که به دورم جمع بودند 

  با چوبدست خشک رهبانی نکردم

  با اينکه در من حس به منطق برتری داشت 

  تشکيک در ميراث اشکانی نکردم 

  تنها سياهی لشکران را کشتم و حيف

  فکری به حال باعث و بانی نکردم 

  ساسانيان را ديدم و در قادسيه 

  پيکار با مردان ساسانی نکردم 

  در جنگ های تن به تن با خون و شمشير 



  جان کندم و تنها رجز خوانی نکردم 

  آل ليث از خيمه دشمن گذشتم  با

  اما گذر از مرز پايانی نکردم 

  گيسوی تو دارم شد و در حلقه ی مرگ 

  با جمع عشاقت پريشانی نکردم

  با پرچم خوارزمشاهی دفع شری 

  از قوم وحشی خوی حيوانی نکردم

  از شاه اسماعيل اول قصه خواندم 

  و قصه را از عمد طولانی نکردم

  را  نادر صفت دريای کور چشمها 

  من جز به کوه نور، نورانی نکردم

 حتی نگاهی از سر تحقير يا ميل

  بر نيم خورد عالم فانی نکردم

  با شاه زند از بصره آن سوتر نرفتم  

  کم خواستم فکر فراوانی نکردم



  با گله های گاو ميش ايل قاجار

  چوپان شدم هرچند چوپانی نکردم

  درباره ی مشروعه بودن يا نبودن 

  منبرها سخنرانی نکردمبالای 

  امضای پيمان نامه ای  با شيخ خزعل 

  يا ميرزا کوچيک گيلانی نکردم

  دور سرم گونی نپيچيدم ، خودم را

  هم هيبت غول بيابانی نکردم 

  دکتر مصدق وار موج توده ها را

  از حرص توده وقف کاشانی نکردم 

  مثل قوام السلطنه در آن تلاطم 

  اعلام کشتيبانی آنی نکردم 

  کودتا را شورش ملی بنامم تا 

  با جاهلان شهر نادانی نکردم 

  رنگ سفيد انقلابی مخملين را 



  آلوده ی الوان شيطانی نکردم 

  من مرغ طوفان وار در پرواز آخر

  انديشه از دريای طوفانی نکردم 

  بهمن که می باريد من در کلبه ی برف 

  شکوايی از شبهای بارانی نکردم 

  د  تا روسری روی سرم محکم بمان

  ران گيسو افشانی نکردم ودر باد و ب

  درجا پذيرفتم که جنگی در بگيرد 

  درباره اش تحقيق ميدانی نکردم

  و ادلب  عفرينمثل چريکی خسته در 

  جنگ و جدال پارتيزانی نکردم

  اين کهنه انديشان و شاعر مسلکان را

  دلبسته ی يار خراسانی نکردم

  من توی استخر فرح غسل شهادت 

  من زير باران آب درمانی نکردم



  با اينکه می شد يکشبه تا آسمان رفت 

  با قالی کرمان، سليمانی نکردم

 من آن صنوبر را که در اندوه پژمرد 

   زندانی نکردمکنج حياط خانه  

  من حرفهای ضد ايرانی نگفتم

 .من کارهای ضد انسانی نکردم

  

  

  

 

 

 

 

 

  



  پاييز  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باد در گوش کوچه می پيچد 

  شاخه تنهاست، برگ تنهاتر 

  زير يکريز خش خش پاييز  

 خواب زيباست، مرگ زيباتر ... 

  



  زنی که تنها نيست 

  

  

  

  

  

  عبور می کند از من زنی که تنها نيست 

  می رود و رفتنی که رويا نيست زنی که 

  زنی که آمد و عطری که با خودش آورد 

  زنی که رفته و عطری که ديگر اما نيست 

  زنی که شکل تنش مثل باقی زن هاست 

  ولی زنی است که روحش شبيه زن ها نيست 

  دلم چقدر زنی را که نيست می خواهد  

 دلم برای زنی می زند که اينجا نيست. 

 



  آه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ما نور دود خورده وامانده از چراغ 

  داغ زمستان گداخته  یها  شهيما ر

  از تک درخت باغ  ختهير یما شاخه ها 

  سوخته بخت باخته.  یما برگ ها 



  

  زبان فارسی  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ديوان حافظ بود و فالی تازه 

 با سرنوشت خود جدالی تازه

 راه جديدی رو به دنيا وا شد 

 تازهنظمی نوين بود و روالی 

 آقای دنيا پشت ميزی چوبين 

 هر لحظه در فکر و خيالی تازه

 تقويم توی جاده ای بی برگشت 

 بعد از هزاران سال، سالی تازه

 در بانک های کوچک رنگارنگ 

 دنبال اموال حلالی تازه 



 هيماليای نو پس از قرنی نو 

 درگيری چين با نپالی تازه 

 دست کمال الملک و بومی کهنه 

 ی تازه روی رخ معشوق خال

 باغی که اندوهی اساطيری داشت

 در حسرت غرس نهالی تازه

 يک نيم شب گوش خودش را پوشاند 

 از ترس و از اندوه آلی تازه 

 بوی بهار و خاک باران خورده

 رنگ سپيد پامچالی تازه 

 ميز قمار و گردش انديشه 

 دست جديد و احتمالی تازه 

 بحران مشروعيتی انسانی 

 بر گردن دنيا، وبالی تازه 

 توجيه عقل از آنچه در وهم آمد 

 درگير با حرف محالی تازه 

 نرخ تورم در رکودی مزمن 

 ريالی تازه -تومان بی رونق 

 کنج اتاق رنگی تنهايی 

 هر لحظه شعری بود و حالی تازه 



 پوسيدگی فواره می زد در باغ 

 روی زمين افتاد کالی تازه 

 کشتار توی گله ای بی چوپان 

 ه تشييع بعد از ارتحالی تاز

 از زين نو پشت تن اسبی نو 

 تا گاز دادن با پدالی تازه 

 اصل جنايت همچنان پابرجا 

 در روزنامه قيل و قالی تازه 

 با فکر پيشين و همان طرز فکر

 در مجلس شورا رجالی تازه 

 چالوس رانی کردن يک ملت 

 شمالی تازه -از جاده تهران

 توی تلسکوپ ردپای انسان 

 تصوير هابل از هلالی تازه 

 بين زمين و آسمان راهی بود 

 با موجهای اتصالی تازه 

 اينی که می فهمی نمی فهمی تو 

 از اين همه دانا سوالی تازه 

 با سعدی شيراز در شهری نو 

 هر نوبهاری با عيالی تازه 



 از آن همه فکر و خيال و ايده

 عقل زمين ماند و زوالی تازه

 از آن همه کج فهمی و بی مهری 

 ی تازههر روز می ديدم، مثال

 از کاشت مو تا پيازی مرغوب 

 لای نوازش های يالی تازه 

 زرافه ای در کلبه ای پوشالی

 استخر سرپوشيده، والی تازه

 انديشه های شاعری فنی خوان؛

  با مرگ او، در انتقالی تازه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  شاعر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فال بين ستاره های سقوط 

  شاعر استخاره های محال 

  گدايی مرگ زائر خسته 

  از ضريح امامزاده خيال.  



  شعر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باران برگ باشد و آبان ماه 

  شاعر شدن دليل نمی خواهد. 



  گوی 

  

  

  

  

  

  

  

  

 کرد  می آغاز را روز ديگر روز يک

  کرد  می آواز  حلق بغض  از مرا قلب 

 بود  تر خوشرنگ ها نرده  پرچين آنسوی

 کرد  می  غاز تخم  که همسايه مرغ و

 خواند  می شور  از بنان گرامافون توی

 کرد  می  ساز رفتن آهنگ کاروان و

 محض  وزنی  بی در ديوانه يک که ديدم

  کرد  می پرواز فضا در سنگی تخته با

 رقصان  مهتاب  شب  در پيانو لای

  کرد  می اعجاز دختری های انگشت 



 ريخت  می  ناز  فامش نقره چشمهای با

 کرد  می  ناز  فامش نقره چشمهای با

 من  ی واسه و  نشست   می کنارم شب  هر

 کرد  می باز   نگاهش از نو  شيشه يک

 شهر پوست   روی غلطيد  می که خونی

 کرد  می باز سر عطش فرط از که زخمی

 کشتی   خاموش سالن سکوت  توی

 کرد  می بارانداز داشت  را خودش مردی

 قصد از و را  اهرم چرخاند  می برعکس

 کرد  می باز ماندن بسته سوی به را در

 داشت  تر دوست  را بودنش وجیم که نوری

 د کر می اعراض  داشتن ساکن جرم از

 نيست  شدن يکسان قابل حسی هيچ با

 کرد  می الفاظ  بازی از شعر که کيفی

 البرز کوه دهات  از بود   دهی تهران

 کرد  می شيراز مدحت  حافظ که وقتی

 زد  می حرف  خاطراتش از اگر خاک اين

 کرد  می پرداز  داستان را جهان کل

 داشت غيرتی  بی آفت  و فساد  زهر

 کرد  می الاهواز و احواز را اهواز



 اينست  آينده ديد  که روزی همان  انسان

 کرد   می پاز را زندگی نوار بايد 

 شد  می که هرجوری بايست  می روز آن

 کرد  می ابراز را داشت  دل در که چيزی

 

 ريخت  می آرام خود  خواب  درون شاعر

  .. کرد. می گاز از غرق باز را ها ريه و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سفر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در کوچه های کودکی يک شب 

  با دست خالی نور خواهم ريخت 

  يک شب رها خواهم شد از اين خاک 

  يک شب دلم را دور خواهم ريخت.



  دود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گاهی به شعر می زنم و بچه می شوم 

  در باغ کودکی مزه ی سيب می چشم  

  دنيا در انتظار سقوطی هميشگی است 

  من گوشه ای نشسته ام و پيپ می کشم

  



  آميختن به بارش يکريز ابر و باد 

 اين داستان گريه درد هزاره هاست 

  اين شمع را به جای تو من فوت می کنم 

  روز تولد تو شب بی ستاره هاست 

  

  دارايی درخت، تمامش، که برگ بود 

  با بادهای هرزه به تاراج می رود 

  ای صد هزار خاطره، ای صد هزار شعر 

  با دود پيپ من که به معراج می رود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 نقطه  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در قطره قطره قطره های آب خواهم مرد 

  يکشب که باران می زند در خواب خواهم مرد. 

  

  

  

  



  رباعی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چون ماتمِ شب نهفته در آه منی 

  هر جا که منم تو نيز همراه منی 

  هر لحظه، به تکرار، «تو» را می شنوم 

  آوای ضمير ناخود آگاه منی.



  روييدنی ها 

  

  

  

  

  روييدنی ها بچه های آب 

  اين شاخه های کوچه مهتاب 

  شبنم شير می خوردند  از ابر و

  جعبه به جعبه گل می آوردند 

  هوش است  غشتهزمين آ ذهن

  اينسوی شب خورشيد خاموش است 

  رويدنی ها بچه های خاک  

  اين نغمه های آبی غمناک 

  با چشم های باز پژمردند 

  قبل از به دنيا آمدن مردند 

  روح است  لودهجسم بشر آ

  شالوده ی انديشه اندوه است 



  کوچه  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نور نخ کش چراغ تير برق 

  نجره پشت پياس نرده پيچ  

  کوچه در غبار سرد ماه غرق

  شب خواب و انحصار منظره 

  

  رنگ جيغ بارش ستاره ها 

  جشن هالويين جوشش  و جنون 

  کهکشان چرخش دوباره ها 

  مان ماسک های واژگون  آس

  



  متروک 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لای تفاله دانی خاموشی 

  بين هزار سطر زباله شده 

  در سطل دسته دار فراموشی

  کرم کتاب های مچاله شده. 

  



  شبح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اشباح نيمه جان 

  اجساد سينه چاک 

  از مادران مرگ

  از خواهران خاک. 



  منظر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  از هر کجا نگاه بياندازی 

  تا انتهای منظره صف در صف

  ر چانه پيک مشت ول وروجک 

  رف ياوه بی مصرفحيک مفت 



  ارث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آنشب شبی که مرد: 

  غم را به من سپرد.  



  سرطان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دردی که مزمن شد 

  دامی که انسان بافت 

  مرگی که ممکن شد 

  خوابی که پايان يافت. 



  برگ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عصر است و باران است و اذرماه

  اين برگ بازی را نخواهد برد 

  او اين زمستان را نخواهد ديد 

  او اخر پاييز خواهد مرد. 



  سيرک 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  و انگور    رهيشراب و ش یشاعره ها

   است يدست س اهيس یساحره ها 

  دلشدگان غروب و تن تن تنبور 

  . ت يجن زدگان جنون و جنگ و جنا

  



 راز  

  

  

  

  فضای ناهمگون سياهچاله شدن 

  شلنگ تخته لحظه به روی صفحه هيچ 

  زمان ريخته در چاهک مچاله شدن 

 .سقوط نور به گمراه های پيچاپيچ

  

  فشار لحظه شمار دقيقه های گذار  

  جدال حوصله تنگ و صبر سر رفته 

  گره گرفتگی کور سوی آينده 

 .به چند پير خرفت فشار در رفته

  

  عبور دامنه حزن از مدار مهار 

  غروب پشت غروب و غبار روی غبار  

  های ممتد وهم  دوام يافتن جاده 

 .و رنج بردن و مردن مدام در تکرار

 

  



  ما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    یما خفتگان به خوار

  ما بردگان به خروار  

    جيما مردگان به تدر

  ما زندگان به اجبار. 



  جنگل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شد   ريجنگل به خون نشست و عزادار ش

   د يرگ زد و مرغ از قفس پر اهيمار س

  شد   ريروباه پ  یناج د يگرگ سپ

  . د يتا ارث خرس سرخ به کفتارها رس

 



  تکرار 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مدارهای موازی 

  دقيقه های معوق  

  قمارخانه اندوه 

  سياهچاله ی مطلق  

  

  جدال تيزی و کاغذ  

  خطوط منطق و طغيان 

  به قوس دايره ی عمر  

 .به مرکزيت بطلان

 



  محال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محال  یمشت آرزو کي  یلا

   چي چاپ يپ  یکجراه ها  ني ب

    اليهمگرا کردن خطوط خ 

 .چ يه  یناتمام در پ یسگ دو



  راه شيری  

  

  

  

  

  

  

  کهکشان های خالی از سکنه 

  شب نشين مناره ها با هم  

  نور کم جان چند اختر سرخ 

  اختلاط شراره ها با هم  

  شب خواب کوتوله های سپيد  

  گپ و گفت ستاره ها با هم  

  گذر لحظه از شکاف شکست 

  موج برخورد شاره ها با هم 

  موج های بزرگ کيهانی  

  جوشش شعله پاره ها با هم 

  دوره فصل اخر تاريخ 

 جر و بحث دوباره ها با هم 

  



  مريخ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پرواز در تاريکی مطلق  

  معراج تا اسطوره مريخ  

  در انتهای کوچه بن بست  

  .در پرده پايانی تاريخ



  جهان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  جهان با هر چه در او هست 

  سراپا دود خواهد خواهد شد 

  زمان از دست خواهد رفت 

  زمين نابود خواهد شد.



  مدار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حاوی رنجنامه های حزين  

  جاری موج های نازک نور 

  در گذار از گزاره های زمين 

  .کشتی نوح ، بر مدار عبور



  نظم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ديوار نظم خم شده از آشوب 

  خورشيد سرد ثانيه های غروب 

  دنيای ژست مضحک عکاسی 

  از سکس و اسکناس و دموکراسی.



  اتاق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 سرسره ها   یتاب تاب رها 

 غژغژ چرخ چرخ فرفره ها 

 در حفاظ پنجره ها   یمنظر

 .پشت خواب و خاطره ها.  یخانه ا



  لاشه  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گريه بيشه گراز زده 

  ريزش قطره های در دری 

  خاک ويروسی کزاز زده 

  گرگ بازار خانه پدری 

  گيجی ذهن ضد فاز زده 

  سال های سياه در به دری  

  باغ بی برگ انقراض زده 

  کافه کفتار قهوه قجری. 



  قبر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   شيذهن خواب پر  یاسترس ها 

 رو به ابد  یواحه راه ها 

   شيخواهش خو ريگذشت از کو یم

  .از حد. شيخسته از مسک نفس ب 

  



  

 نگاه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  گذر از روی خط قرمز ها 

  باوری ماورای باورهاست 

  زاده سحر و شير خورده ی مهر 

 .شاعری؛ شيوه صنوبرهاست 



  ٢ –جنگل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شهر در شهر غرق در خوابند 

  است  کي تار  شهيجنگل شب هم

  گرگ ها سوگوار مهتابند  

  است. کينزد   ريمرگ روباه پ



  چرخه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آب،  

  نان،  

  خواب، 

  .جان



  

  پايان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تمام ابر غروب   یخانه ها

  تواند   یاز هوا یهمه باران

  صنوبرهاست  وهيش  یشاعر

 تو اند.   یتو شعرها  یبرگها


